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  مقدمه  

، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در 1948پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 

اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانـه  

خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجـا كـه حفـظ    

رام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود حقوق و احت

مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كسـاني  

بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شـرايط مسـاعدي بـراي برخـورداري از ايـن      

رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايـي و تبـين مـوازين ايـن      حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته

  اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.  

در طول اين مدت سازمان ملل متحـد بـا تـدوين و تصـويب يـك سلسـله قراردادهـاي بـين         

المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت 

كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار بين المللي پيش بيني 

و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به ايـن  

مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللـي در شـكل كنـوني آن بـر پايـه      

تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كـه بتـوان، هماننـد     تعاون و همكاري نهاده شده و

آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قـوانين نظـارت   

هيچ يـك  «منشور ملل متحد آمده است:  2ماده  7موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 
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ارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صـلاحيت  از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي د

، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مسـاله چگـونگي رفتـار    »ملي يك كشور است مداخله كند

هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولـت بـه   

ست. ولي سازمان ملـل  شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده ا

در عمل نشان داده است كه دسـت كـم اگـر در يـك رشـته مسـائل محـدوديتي بـا عنـوان          

احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقـض حقـوق بشـر مربـوط     » صلاحيت ملي«

ميشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتهـا بـه اعتبـار معاهـدات خـاص      

لي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مـذاكرات مجمـع عمـومي و متعاقـب آن     نظارت بين المل

توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سـازمان ملـل متحـد، اعـم از آنكـه      

دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكـداً ملـزم ببيننـد يـا     

ه گسترش داده اسـت و حتـي مداخلـه خـود را بـه منظـور       نه، صلاحيت خود را در اين زمين

تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشـر و آزاديهـاي   

  منشور) موجه مي داند   55ماده  3اساسي (بند 

تقريبادًر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصـويب مراجـع بـين المللـي رسـيده      

ن واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كـه  است مضمو

بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونـه اي مـوثر از آن حمايـت    

شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تـدابير مطمـئن بـراي احقـاق حقـوق      
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ظـر بـه اهميـت برخـي از آزاديهـايي كـه محـروم سـاختن         افراد فراهم آورند. با اين حـال، ن 

شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتهـا در دهـه هـاي اخيـر درآمـده اسـت،       

ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايـل  

از جمله اين قراردادهـا بايـد از   جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است 

 10قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهـاي خشـن، غيـر انسـاني يـا مـوهن كـه در        

به تصويب ملل متحد رسيده اسـت نـام بـرد. ايـن قـرارداد، اعمـال شـكنجه و         1984دسامبر 

ع هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومـان را بـه هنگـام بازداشـت منـع مـي كنـد و در دفـا        

وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهـدة  

دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضـايي اسـت. در ايـن قـرارداد نظـارت بـر اجـراي        

تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونـه كـه    

رايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين قرارداد نكته هاي بكـر  خواهد آمد ـ باضمانت اج 

و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از ايـن نكتـه   

ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر بـه چشـم نمـي خـورد تاسـيس همزمـان دو نظـام        

نـع شـكنجه و ديگـر نظـام بازرسـي حسـن       مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري م

اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر سـازمان يافتـه   

است. بدين ترتيب ، عـلاوه بـر اينكـه جامعـه بـين المللـي اجـازه خواهـد يافـت بـر اجـراي            

راد نيـز اختيـار   تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سـپرده انـد نظـارت كنـد، همـه اف ـ     

خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گـران در قلمـرو و دولتهـاي متعاهـد بپـردازد .      
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شـمار كشـورهايي كـه ايـن قـرارداد ر امضـاء كـرده و         1990گفتني است كه تا اول مارس 

بعضاً به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديـده  

، سي روز پس از تسليم بيسـتمين سـند    27ماده  1مناً اين قرارداد كه به موجب بند است. ض

  اعتبار قانوني يافته است   1987ژوئن  26تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ 
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  مجازات

  الف) تعريف

در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معـرض  

شـود. ايـن انحـراف در     عيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعـه مواجـه مـى   خطر ت

  شود. ناميده مى» مجازات«شود، و واكنش فوق  تلقى مى» جرم«يك جامعه گسترده 

در جوامع غير دينى و يا حكومتهايى كه مبتنى بر مذهب نيستند، تنها افعال يا ترك فعلهايى 

و مصالح دنيوى حـاكم بـر جامعـه مغـاير باشـند. بـه عبـارت        شوند كه با منافع  جرم تلقى مى

ديگر، اعمال معينـى كـه مخـالف منـافع گـروه يـا گروههـاى حـاكم اسـت، جـرم خوانـده             

گردد و اين اعمال از زمانى به زمان ديگر و  و از طرف مقامات رسمى مجازات مى1شود مى

نـوع از حكومتهـا بـه    از يك نظام حكومتى به نظام حكومتى ديگر مختلـف اسـت. در ايـن    

شود، و آنچه مورد توجه اسـت مصـالح و مفاسـد     مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى

  ظاهرى ومقطعى دنيوى است.

اما در حقوق كيفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهـايى هسـتند كـه بـراى حفـظ ارزشـهاى       

ن رو هـر آنچـه در   گردنـد. از اي ـ  ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى

بينـى شـده، و ايـن مجازاتهـا      حقوق اسلامى گناه شمرده شـود، در مقـابلش مجـازاتى پـيش    

  دنيوى و اخروى هستند.

                                                 
١

  .124، ص 2صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج  -  
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مجازات در حقوق كيفرى اسلام بسته به حق اللهى يا حق الناسى بودن آن و همين طـور بـر   

كـه هركـدام   شـود   اساس ميزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انـواع مختلفـى تقسـيم مـى    

ويژگى خاص خود را دارند. در اينجا دربـاره تقسـيمات، اهـداف و ويژگيهـاى مجـازات و      

  نشينيم. همچنين انواع آن به طور خلاصه به بحث مى

  ب) تقسيم مجازات 

بنـدى اسـت. از جهـت     در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبـارات مختلـف قابـل تقسـيم    

شود. طبق قانون مجـازات   و خلافى تقسيم مىاى  شدت و ضعف، به مجازات جنايى، جنحه

، مجازات جنايى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنايى (از دو تا پانزده 1352عمومى سال 

اى از  اى به اصلى و فرعى تقسيم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه جنحه 2سال) بود.

نجام مجـازات خلافـى   و سـرا  3شـد.  ريال به بالا مى 5001روز تا سه سال و جزاى نقدى  61

  4تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ريال بود.

گردد:  از طرف ديگر، بسته به اين كه مجازات اصلى باشد و يا اضافى، به سه نوع تقسيم مى

مجازات اصلى، تبعى و تكميلـى. مجـازات اصـلى مجازاتهـايى اسـت كـه در مـواد قـوانين         

ده اسـت. مـثلاً اعـدام بـراى قتـل عمـد و ...، امـا        جزايى براى اعمال مجرمانه پـيش بينـى ش ـ  

مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصـلى نسـبت   

                                                 

-
٢

  .52قانون، مجازات عمومى  2ماده  

٣
  .52، قانون 9ماده  -  

٤
  ، همان قانون.12ماده  -  
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شود. اما مجازات تكميلى مجازات اضافى است كـه در حكـم دادگـاه     به محكوم تأمين مى

  5قيد شده باشد.

سب ماهيت آنهـا بـه پـنج دسـته تقسـيم      از جهتى ديگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر ح

  اند: كرده

ــدنى؛  1 ــاى ب ــالب آزادى؛  2. مجازاته ــاى س ــده؛   3. مجازاته ــدود كنن ــاى مح . 4. مجازاته

  . مجازاتهاى نقدى.5مجازاتهاى سالب حق؛ 

اما در حقوق جزاى اسـلام اعتبـارات ديگـرى مطـرح اسـت كـه در مـواردى بـا اعتبارهـاى          

بندى در حقوق كيفرى اسلام تـا حـدى    اين رو تقسيمحقوق جزاى عرفى متفاوت است، از 

  متفاوت است. تقسيم بندى مجازات در حقوق كيفرى اسلام بشرح زير است:

  اول: تقسيم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

  . مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع يد براى سرقت.1

ه مجازات اصلى وبدون نياز به حكم قاضى بـه دنبـال حكـم    . مجازات تبعى، كه با حكم ب2

  اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مورث وى.

. مجازات تكميلى، كه با تصريح قاضـى در حكـم، عـلاوه بـر مجـازات اصـلى بـر مجـرم         3

  گردد. مثل تبعيد و محروميت از بعضى حقوق اجتماعى. تحميل مى

  بر اساس اختيار و عدم اختيار قاضى در تقليل و تشديد دوم: تقسيم مجازات

                                                 
٥

  .214، ص 2صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج  -  
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. مجازاتى كه قاضى اختيارى در كم يا زياد كردن كميت يا تبـديل نـوع آن نـدارد؛ مثـل     1

  مجازاتهاى حدى.

  . مجازاتى كه قاضى اختيار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزيرى.2
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  نسوم: تقسيم مجازات از جهت معين و مقدر بود

. مجازاتهاى معين: مجازاتهايى كه شارع نوع و مقدار آن را معين كرده و بر قاضى واحب 1

كرده تا آن را بدون هيچ گونه نقص يا زياده، و بـدون تبـديل آن بـه نـوعى ديگـر بـه اجـرا        

تواند آن را  شوند، زيرا ولى امر نمى گذارد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه ناميده مى

  نمايد يا آن را عفو كند.اسقاط 

. مجازاتهاى غير معين: مجازاتهايى كه اختيار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه بـه  2

دهد. اين نـوع   كند و بر اساس آن حكم مى شدت جرم و وضعيت مجرم آن را مشخص مى

هـد  شود زيرا قاضى حق دارد هر كـدام را كـه بخوا   از مجازاتها مجازاتهاى مخيره ناميده مى

  اختيار كند.

  چهارم: تقسيم مجازاتها بر حسب ماهيت و محل اجراى آنه

شـود؛ مثـل تازيانـه و قصـاص      . مجازاتهاى بدنى: مجازاتهايى كه بر جسم انسـان وارد مـى  1

  طرف (جرح).

شـود نـه جسـم     . مجازاتهاى نفسى: مجازاتهايى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مـى 2

  تهديد.وى؛ مثل نصيحت، توبيخ و 

  . مجازتهاى سالب آزادى يا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعيد.3

  . مجازاتهاى مالى؛ مانند ديه، غرامت، مصادره اموال.4

  پنجم: تقسيم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
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. مجازات حدى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدى (زنـا، لـواط، مسـاحقه، قيـادت، قـذف،      1

  شرب خمر، سرقت).ارتداد، محاربه، 

  . مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).2

  . ديات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطايى واقع شده بر نفس انسانى.3

  . تعزيرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزيرى.4

  ج) اهداف مجازات 

رع مقدس اسلام همين نكته كافى است كـه پيـامبر   در اهميت اجراى مجازاتهاى مقرر در ش

آله اجراى حد را ارزشـمندتر از بـاران رحمـت الهـى كـه در چهـل روز        و عليه االله اكرم صلى

  6ببارد دانسته است.

درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبيل ارعـاب عـام و جلـوگيرى    

ر جرم توسط مرتكب مجـازات شـده،   عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگيرى از تكرا

 7انـد.  ديده و امثال آن را هدف مجازات دانسته مكافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زيان

تـر از ايـن ادعاهـا اسـت. مجـازات،       ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسيار والاتر و عالى

و هـدف از  عقوبتى است كه براى مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهى وضع شـده  

اعمال آن اصلاح حال بشر، حمايت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشـاد و  

راهنمايى آنها و جلوگيرى آنها از معصيتها و گناهان و تشـويق آنهـا بـه اطاعـت مولاسـت.      

بنابراين، مجازات براى اصلاح افـراد و حمايـت از جامعـه و صـيانت از نظـام جامعـه اسـت.        
                                                 

٦
  .35، ص 18حرعاملى، وسائل الشيعه، ج  -  

٧
  به بعد. 160، ص 2جزاى عمومى، ج صانعى،  -  
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ى حفظ نفس، دين، مال، عقل و ناموس فرد و جامعـه اسـت و هـر يـك از ايـن      مجازات برا

كند، از اين رو مجـازات بـراى از    پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهم عظيمى را ايفا مى

بين بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمـالات الهـى اسـت.    

ى خـاطر قربانيـان جـرم و جبـران خسـارت وارده      در عين حال، اهـدف ديگـرى نظيـر تشـف    

برآنان، پيشگيرى از تكرار جرم و پيشگيرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، 

  به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.

  د) ميزان مجازات

در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات يا حدى است و يا قصـاص و  

  زيرات و ديات.يا تع

حدود، مجازاتهاى مشخص و معينى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شـده و  

تواند در كميت و كيفيت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زياد يا تبـديل كنـد.    قاضى نمى

اى كـه   شود كه قابل اعمال باشـد؛ يعنـى بـه همـان انـدازه      قصاص هم در مواردى اعمال مى

ه بتوان جراحت وارد كرد و يا قاتـل داراى شـرايط قصـاص شـدن باشـد؛      جراحت وارد شد

بدين صورت كه طرفين حرّ و آزاد و از حيث مذهب و موارد ديگر يكسـان باشـند. ديـات    

هاى غير عمدى يا عمدى تبديلى معين و مشخص است. در عـين   ها و قتل نيز براى جراحت

  بل افزايش نيز هست.اين كه با توافق طرفين قابل تقليل و در عمدى قا

اما تعزيرات مجازاتهاى غير معينى هستند كه قاضى با توجه به شدت جرم و شخصـيت فـرد   

اى كه اين جرم بر جامعه وارد كرده و بـا توجـه بـه مصـالح جامعـه آن را بـر        و ميزان صدمه
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نمايد و امروزه چون قضات، جامع شرايط قضاوت نظير اجتهاد، نيسـتند،   مرتكب تحميل مى

بينى نشـده در قالـب قـانون بـه صـورت       اى حفظ نظام جامعه و جلوگيرى از تعديات پيشبر

است. با توجه به موارد فوق حكم تعدد و تكرار جرم را در ايـن جـا    تقريبا معين تدوين شده

  كنيم: بيان مى

  . تعدد جرم1

در صورتى كه شخص مرتكب چند جرم از يك نوع يا چند جرم از انواع مختلـف شـده و   

  ر بين اين جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد كرد.د

تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلـف  

كند. امـا   شود و سرقت مى شود؛ مثلاً شخص شرب خمر كرده و مرتكب زنا مى ارتكاب مى

ر شده و در بين آن مجـازات نشـده   در تعدد معنوى جرم از يك نوع است كه چند بار تكرا

  است.

در تعدد مادى به سبب تعدد اسباب، مسـببات (مجـازات) نيـز متعـدد اسـت. بنـابراين، اگـر        

كسى مرتكب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطـع يـد، و بـه سـبب زنـا      

  مجازات آن را متحمل خواهد شد.

گـردد، بنـابراين اگـر كسـى چنـدين بـار        مـى  اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال

مرتكب سرقت يا شرب خمر و... شده باشد، تنها يك حد شرب خمر يا يك حد سرقت بر 

وى تحميل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم يكى باشد، ولـى حيثيتهـا متفـاوت باشـد، مثـل      

گـر محصـنه   اين كه شخص دوبار مرتكب زنا شده، ولى بار اول زناى غير محصـنه و بـار دي  
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باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص يك بار به جرم زناى غيـر محصـنه مجـازات    

تازيانه را متحمل خواهد شد و بار ديگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحميـل  

  گردد. مى

  . تكرار جرم2

تكرار جرم بدين معنى است كه پس از اين كه شخص مرتكب جرم شده و مجـازات آن را  

تحمل شده، باز هم مرتكب جرم شود. در حقـوق عرفـى امـروز در صـورت تكـرار جـرم       م

شـود، ولـى در حقـوق جزايـى      شخص تنها متحمل مجازاتى شديدتر از مجازات سـابق مـى  

  اسلام مسئله متفاوت است.

در حقوق اسلام مسئله تكرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حكمهاى متفاوتى اسـت. در  

در صورت تكرار جـرم و ارتكـاب آن بـراى بـار دوم، مجـازات تشـديد        جرمهاى تعزيرى،

شود، ولى در تكرار براى بار سوم يا چهارم شخص به قتل خواهد رسيد. در مجازاتهـاى   مى

تواند حكم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در  حدى هم در هر جرمى تكرار مى

شود، و در صورت تكرار ـ بـار دوم    مى صورت ارتكاب براى بار اول دست راست وى قطع

شـود. در مرتبـه سـوم بـه حـبس ابـد محكـوم         ـ پاى چپ سارق از پايين برآمدگى قطع مـى 

گردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى  شود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محكوم مى مى

شـود. در   شـته مـى  چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهـارم ك 

قذف نيز همين حكم جارى است. در حالى كه هرگاه كسى چند بار شرب مسكر بنمايـد و  

  شود. بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم كشته مى
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  ه) شركت و معاونت در جرم

گوينـد، زيـرا شـخص     شود، كه آن را مباشرت مى گاهى شخص به تنهايى مرتكب جرم مى

تكاب فعل مجرمانه است. گاهى نيز با استفاده از بعضى وسايل مرتكـب جـرم   خود مباشر ار

شود كه در اين صورت سبب آن خواهـد بـود. حـال در مـواردى افـراد بـه كمـك هـم          مى

شوند، در اين حالت اشتراكى گاه همه با هم در عمليـات فيزيكـى    مرتكب فعل مجرمانه مى

يك از آنها شريك جرم خواهنـد بـود   يعنى عنصر مادى شركت دارند، در اين صورت هر 

و گاه نيز افرادى از اين گروه مشغول ارتكاب عنصر مادى شده و گروهـى ديگـر بـه طـرق     

كنند كه در اين صورت گـروه اول مباشـر و گـروه دوم     ديگرى ارتكاب جرم را تسهيل مى

اند. درباره حكـم هـر يـك از مـوارد مباشـر و سـبب شـريك و معـاون بـه طـور            معاون جرم

  8پردازيم: ختصر به بحث مىم

  . مباشر جرم1

شود؛ مثل ايـن   مباشر جرم كسى است كه خود بى واسطه و به طور مستقيم مرتكب جرم مى

اى به ارتكـاب جـرم دسـت بزنـد      كه خود با دست كسى را بكشد يا خفه كند و يا با واسطه

شـود، و   كه از نظر عرف مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نيست واسطه محسـوب نمـى  

شود؛ مانند كسى كه با كـارد و شمشـير يـا تفنـگ و      جرم به خود او مستقيما نسبت داده مى

  هفت تير كه واسطه قتل و ابزار آن است كسى را بكشد.

  . سبب2

                                                 
٨

 در اين بخش، از كتاب مقارنه و تطبيق در جزاى عمومى اسلام، نوشته دكتر فيض استفاده شده است. -  
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دهد، سبب جـرم و   مجرمى كه جرم را نه مستقيما و به خودى خود، بلكه به واسطه انجام مى

سـببى كسـى اسـت كـه ميـان كـار او و نتيجـه         مجرم سببى است. بـه عبـارت ديگـر، مجـرم    

يافت، فقهـا سـبب    مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، كه اگر وجود نداشت جرم تحقق نمى

  اند. را به سه قسم حسى، شرعى و عرفى تقسيم كرده

آورد  سبب حسى كسى يا چيزى است كه به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجـود مـى  

كنـد، كـه    ك است كه هيچ كس در آن شك و شـبهه پيـدا نمـى   و براى همه چنان قابل در

خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اكراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفـر چـاه و پوشـاندن    

  درِ آن براى افتادن كسى.

كنـد؛ مثـل ايـن كـه      سبب شرعى سببى است كه با تحقق آن شرع حكم خاصـى را بـار مـى   

  شود. ليه قصاص مىباشهادت كذب بر قتل عمدى، مشهود ع

سبب عرفى سببى است كه جنايت، با آن تحقـق يابـد، و نـه حسـى باشـد، نـه شـرعى؛ مثـل         

  كشتن به وسيله جادوگرى و ترساندن.

شـود و اگـر    در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمـدى تحميـل مـى   

ر صـورتى اسـت كـه    غير عمدى باشد، ضامن اشيا يا نفس تلف شده خواهد بود. البته اين د

  انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.

  . اجتماع سبب و مباشر3

در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقـوى از مباشـر باشـد ـ سـبب مسـئول خواهـد         

تر باشد، مسئوليت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو يكسان  بود، و اگر مباشر قوى
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ضامن و مسـئول بـوده و سـبب در مـواردى مجـازات معـاون جـرم را خواهـد         باشند، مباشر 

  داشت.

  . اجتماع دو سبب4

در اجتماع دو سبب قاعده كلى اين است كـه هركـدام از دو سـبب كـه جلـوتر از ديگـرى       

باعث بروز حادثه و جنايت شده ضامن و مسئول است، مگر اين كه عمـل يكـى از آنهـا در    

  صورت ديگرى ضامن و مسئول است. ملك خودش باشد، كه در اين

  اول: شركت در جرم

اى كـه همگـى در عمليـات فيزيكـى      هرگاه دو يا چند نفر جرمى را مرتكب شوند، به گونه

يعنى عنصر مادى جرم شركت كنند، در اين صورت شريك جرم بـوده و داراى مسـئوليت   

ر جـرم ارتكـابى   كيفرى هستند و مجازات آن را متحمل خواهند شد. در چنين صـورتى اگ ـ 

اند، و ولى دم مجاز به قصاص همه آنان خواهـد بـود، مشـروط بـر      قتل باشد، همه آنان قاتل

اين كه فاضل ديه هر يك را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، ديگرى را به طور مشـترك بـه قتـل    

انـد،   برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم يك مرد را كشته

راى قصاص هر يك بايد نصف ديه هر يك پرداخـت گـردد. امـا در حـدود، هـر يـك از       ب

انـد. در   شركا مجازات جرم مستقل را خواهد داشت، زيرا هركدام مباشر جـرم حـدى بـوده   

تعزيرات نيز حاكم شرع با توجه به وضعيت شخص و نوع جرم و ميزان دخالت فرد و تـأثير  

القاعده هر يك از شركا مجـازات فاعـل    ، گر چه علىوى، تعزير لازم را اعمال خواهد كرد

  مستقل را خواهند داشت.
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  دوم: معاونت در جرم

هر گاه شخصى ارتكاب جـرم را بـه نحـوى تسـهيل نمايـد؛ بـدين صـورت كـه ديگـرى را          

ترغيب، تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد، يا به وسيله فريـب و نيرنـگ موجـب وقـوع     

قصد وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند، يـا طـرق ارتكـاب آن را بـا     جرم شود، يا با علم و 

علم و قصد به مرتكب ارائه دهد، تـا زمـانى كـه خـود وارد عمليـات فيزيكـى جـرم نشـده،         

گردد، و در صورتى كه خود نيز وارد عمليات گردد، مباشـر و شـريك    معاون محسوب مى

  جرم است.

آيد كه كيفر  از بعضى عبارات به دست مى مجازات معاون همواره در حد تعزير است، ولى

هرگـاه كسـى،   «فرمايـد:   معاون در قتل عمد حـبس ابـد اسـت. امـام در تحريـر الوسـيله مـى       

ديگرى را بگيرد، و سومى او را بكشد، سومى مباشر و قاتـل اسـت، و بـه قصـاص محكـوم      

مسـتحق   شود، ولى كسى كه شخصى را گرفته تا سومى او را بكشد، معاون جرم بـوده و  مى

  9»حبس ابد است.

  سقوط مجازات

  الف) فوت محكوم

درباره عوامل سقوط مجازات بايد توجه داشت كه گـاه سـقوط مجـازات بـه سـبب از بـين       

رفتن موضوع مجازات، يعنى فوت شخص محكوم است، كه در اين صورت اگر مجـازات  

دى خـود  به جان وى تعلق گيرد، ديگر اجراى مجـازات معنـايى نخواهـد داشـت و بـه خـو      

                                                 
٩

 .514، ص 2امام خمينى، تحريرالوسيله، ج  -  
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جارى نخواهد شد؛ مثل اين كه شخص، محكوم به قصاص شده يا مجازات تازيانه يا اعدام 

حدى را بايد متحمل گردد و قبل از اجراى حكـم بميـرد. در ايـن صـورت چـون موضـوع       

  مجازات (شخص) از بين رفته است، مجازاتى در كار نخواهد بود.

  ب) انكار پس از اقرار به زناى موجب قتل يا رجم

به طور كلى انكار پس از اقرار مسموع نيست، ليكن در موارد خاصى طبـق روايـاتى كـه از    

السلام صـادر شـده انكـار پـس از اقـرار، موجـب از بـين رفـتن مجـازات           ائمه معصوم عليهم

گردد. اين موارد خاص درباره اقرار به زناى موجب قتل يا رجم اسـت. در صـورتى كـه     مى

رتكاب نمايد، با اين چهـار اقـرار مجـازات قتـل يـا رجـم صـادر        شخصى چهار بار اقرار به ا

گردد. حال اگر وى پس از آن ارتكاب را انكار نمايد، طبق روايات حد رجم يا قتل بـر   مى

  وى بار نخواهد شد.

ادرؤا الحـدود  «علت جارى نشـدن حـد مزبـور، يـا وجـود شـبهه اسـت، كـه طبـق روايـات           

يـن صـورت بايـد بـا الغـاى خصوصـيت در حـدود        مجازات نخواهد شد كه در ا» بالشبهات

ديگر هم انكار بعد از اقرار موجب از بين رفتن مجـازات شـود و يـا انكـار بعـد از اقـرار در       

كند كه باز هم نبايد اختصاص به اين مورد داشته باشد و قابل تسرّى  اينجا دلالت بر توبه مى

نفوس است، كه باز هم بـه مـوارد   به موارد ديگر است، و يا اين انكار به سبب اهميت حفظ 

ديگر قابل تعميم است، ولى فقها انكار بعد از اقرار را صرفا در اين مورد سبب از بين رفـتن  

انـد، و دليـل ايـن مطلـب آن اسـت كـه پـس از اقـرار،          مجازات دانسته و آن را تعميم نـداده 

ايطى اسـت  شخص مجازات را براى خود ثابت كرده، و اصل، اجراى مجازات در چنين شر
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و ترك آن خلاف اصل است و احتياج به دليل دارد، و در مورد بحـث دليـل وجـود دارد،    

  كه همين روايات است، و در غير اين موارد نبايد با اين اصل مخالفت كنيم.

  ج) توبه

هاى سقوط مجازات، توبه است. در حقوق جزاى اسلامى و بـر اسـاس آيـات     يكى از عامل

كه به ما رسيده است، در صورتى كه شخص پس از ارتكاب جـرم   قرآن و روايات فراوانى

شـود و مجـازات وى    و قبل از اثبات آن به وسيله بينه يا اقرار، توبه كند توبه وى پذيرفته مى

  10 ساقط خواهد شد.

در صورتى كه شخص پس از اقرار و تكميـل آن توبـه كـرده و توبـه خـود را اعـلام كنـد،        

ببخشد و مجازات را اجرا نكند. اما اگر توبه پس از ثبوت جرم به تواند او را  حاكم شرع مى

  وسيله بينه باشد، توبه تأثيرى در سقوط مجازات نخواهد داشت.

  د) فرار از حفره در رجم اقرار

در صورتى كه شخص با اقرار خود زناى موجب رجم را اثبات نمايد و به هنگـام رجـم در   

، اگر به هنگام رجم از گودال رجم بيرون آمـده و  حفره قرار گرفته و رجم وى شروع شود

علت اين امر اين اسـت   11گردد فرار كند، نبايد او را تعقيب كنند، و مجازات وى ساقط مى

كه فرار از حفره نوعى توبه يا انكار بعد از اقرار محسوب مى شود كه همين مقـدار موجـب   

  يابد. شبهه دارء حد شده و شخص از مجازات رهايى مى

                                                 
١٠

 .16، ابواب مقدمات الحدود، ب 327، ص 18حر عاملى، وسائل الشيعه، ج  -  

١١
  .15ابواب حد الزنا، ب ، 376، ص 18همان، ج  -  
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روايتى وارد شده هنگامى كه ماعزبن مالك با اقرار، زنـاى خـود را ثابـت كـرد و پيـامبر      در 

دستور رجم وى را صادر نمود، به هنگام رجم از حفره خارج شد و فرار كرد. او را تعقيـب  

آلـه رسـيد، فرمـود چـرا او را رهـا       و عليه االله كرده و به قتل رساندند. وقتى خبر به پيامبر صلى

خود اقرار كرده بود (و با فرار از اقرار خود بازگشـت) سـپس فرمـود اگـر علـى       نكرديد. او

شـديد؛ و سـرانجام ديـه وى را از بيـت      السلام در بين شما حاضر بود، شما گمـراه نمـى   عليه

  12المال مسلمين پرداخت.

                                                 
١٢

  .1همان، ح  -  
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  ه) گذشت شاكى در جرائم خصوصى

قـذف و امثـال    از موارد سقوط مجازات، گذشت شاكى در دعواى خصوصـى اسـت؛ مثـل   

آن. اين در صورتى است كه دعواى خصوصى بـه دعـواى عمـومى تبـديل نشـده يـا جنبـه        

دعواى عمومى نداشته باشد. به عبارت ديگر در جرائمى مثـل سـرقت، كـه در شـرايطى بـه      

شود، در صورتى كه شخص قبل از آن سارق را ببخشد مجـازات   دعواى عمومى تبديل مى

اردى كه همواره حالـت خصوصـى در آنهـا بـاقى اسـت، مثـل       اما در مو 13 گردد. ساقط مى

توانـد گذشـت كـرده و باعـث      قذف، تاقبل از اجراى حد يـا اجـراى مجـازات، شـاكى مـى     

اسـت تنهـا امـام      سقوط مجازات گردد. در روايتى وارد شده است: در حدودى كه حق اللّه

توانـد گذشـت    يـز مـى  تواند گذشت كند، اما در حدودى كه حق الناس است، غير امام ن مى

  15تواند تقاضاى مجازات نمايد. و در مواردى كه شخص گذشت كرده، ديگر نمى 14نمايد.

  1984سابقه تاريخي كنوانسيون 

جزو مسائل روز سازمان ملل قـرار مـي گيـرد . مجمـع عمـومي       1973مسألة شكنجه از سال 

جرمـان ( منعقـد در   سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جـرم و درمـان م  

) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربـوط بـه پلـيس و     1975تورنتو ، كانادا در سال 

ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط بـه درمـان   

مـي   بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر
                                                 

١٣
 .17، ابواب مقدمات الحدود، ب 329، ص 18حرعاملى، وسائل الشيعه، ج  -  

١٤
  .1، ح 20، ابواب حد القذف، ب 454، ص 18حرعاملى، وسائل الشيعه، ج  -  

١٥
  .3همان، ح  -  
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برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غيـر انسـاني   

  يا تحقير كننده تدوين كند . 

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابـل شـكنجه و ديگـر مجازاتهـاي     

رد .مجمع عمومي سـازمان  وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد ك

ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشـتمل بـر اعلاميـه اي دوازده    

ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مـي سـازد و اعمـال آن را نيـز     

  ممنوع مي دارد . 

مي گردد ؛ چـرا كـه    1984همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 

مجمع عمـومي طبـق قطعنامـه ديگـري كميسـيون حقـوق بشـر را مكلـف بـه تـدوين طـرح            

كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسـيون  

و از طريق شـوراي اقتصـادي و    1984مارس  6مورخ  21/1984حقوق بشر نيز طي قطعنامة 

 1984طرح كنوانسـيون را بـه مجمـع عمـومي تقـديم مـي كنـد كـه در دسـامبر           اجتماعي ،

  تصويب مي شود . 

  نظام كيفري منع شكنجه  

   1984الف ـ منشاء قرارداد 
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حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضـعي بكـارگيري شـكنجه را    

جي، تروريسم و يـا مصـلحت   مردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خار

نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي كند. قاعده منع 

شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطـلاق دارد. منـع شـكنجه بـه     

ردار موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقـوقي برخـو  

گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بـين المللـي اسـت و ديگـري عـرف بـين المللـي        

ميثـاق بـين    7ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقـوق مقبـول واقـع شـده اسـت. مـاده       

هيچ كس را نمـي تـوان مـورد شـكنجه و     «المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: 

مبنا و اساس اين حق ، همانگونـه كـه   » انساني يا موهن قراردادآزار يا رفتارهاي خشن ، غير 

در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتي بشـر كـه همـه    

افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي 

صورت قانوني بخشيده از جمله قواعـدي اسـت   و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن 

كه مكتب حقوق طبيعي آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مـي تـوان گفـت    

اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را بـراي او  

  ميسر گرداند.  

ا منـع ميـدارد قراردادهـاي چهارگانـه     ديگر از قراردادهاي بين المللي كـه شـكنجه و آزار ر  

كسـاني را كـه   » رفتار خشن ، شـكنجه و آزاد «مشترك قرارداد  3معروف به ژنو است. ماده 
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لطمه بـه حيثيـت اشـخاص بـه ويـژه تحقيـر و       « مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز 

صـريحاً آمـده    قرارداد سوم ژنـو نيـز   99آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده » تخفيف 

هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسـير جنگـي   «است : 

  ». وارد آيد

علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمـال  

وق بشـر مصـوب   قـرارداد اروپـايي حق ـ   3هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 

منشور افريقايي حقوق بشر و ملتهـا كـه    5قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده  2ماده  1950

مورد قبول كشورهاي اين قاره قـرار گرفـت جملگـي بـر نهـي شـكنجه و امـر بـه          1981در 

رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنين ، عرف بين المللي به كـار  

را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي  گرفتن شكنجه

است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هـيچ يـك   

از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا بـه هنگـام تنظـيم اسـناد بـين المللـي       

ه هاي چند جانبه دربـاره سياسـت مشـتركي كـه بـه توافـق دولتهـا        مبني را مي توان از بياننام

رسيده است استنباط كرد. همچنين قـوانين و مقـررات داخلـي و نيـز احكـام و تصـميمهاي       

قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله 

ملـل متحـد    1975باره مي توان به اعلاميه  موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين
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درباره حمايت كليه اشـخاص در برابـر شـكنجه و ديگـر مشـقات يـا رفتارهـاي خشـن غيـر          

  اين اعلاميه آمده است:  3انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 

هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشـن غيـر انسـاني يـا مـوهن را      «

دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ يا تهديد به جنگ،  اجازه

بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل بـه آنهـا   

  » شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.

اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشـت شـدگان و   بنابراين منع شكنجه در يك 

زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع 

دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنـان مـي دانسـته انـد     

اني اين عقيده را اعـلام كـرد كـه شـمار دولتهـا از      شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زم

پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشـر بـه يكصـد و چهـل عضـو      

رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انسـاني اسـت اعلاميـه    

يـن اعلاميـه چنـين    قـاهره اسـت. در مـاده بيسـتم ا     1990اوت  5اسلامي حقوق بشر مصوب 

  آمده است:  

دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجـازات هـر انسـاني جـايز نيسـت مگـر بـه        «

مقتضاي شرع. و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميـز يـا   

  »  …سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد
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يـك قاعـده حقـوق بـين الملـل عمـومي اسـت        دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان 

شمار قوانين ومقررات داخلـي كشـورهايي اسـت كـه صـريحاً آن را پذيرفتـه انـد. بررسـي         

استيون آكرمن درباره صدو سي وشش قانون اساسي يا مجموعه اي قوانين داخلي كشورها 

صـريحاً يـا ضـمناً بكـارگيري      نشان مي دهد كـه درصـد و دوازده كشـور مقـررات قـانوني     

شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقـي از  

شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگـي هـر يـك    

  از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است. 

  ب . تعريف شكنجه  

رسي واژه شكنجه به معنا آزاد و ايذاء و رنج و هر وانـه و عقوبـت و تعزيـر آمـده     ان فابدر ز

قانون تعزيـرات در معنـايي بـه     58است قانونگذار ما اصطلاح اذيت و آزار بدني را در ماده 

مرادف است. بـه تعبيـر مـاده يـك ايـن       1984كار برده كه تقريباً با واژه شكنجه در قرارداد 

به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد با رنجهاي جانكـاه جسـمي    واژه شكنجه«قرارداد 

يا روحي بـه شـخص وارد آورد، خاصـه بـه قصـد اينكـه از ايـن شـخص يـا شـخص ثالـث            

اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود، يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب 

ا شخص ثالث مرعوب يا مجبور شده يا مظنون به ارتكاب است تنبيه گردد، با اين شخص ي

شود و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشـكال تبعـيض باشـد، منـوط بـر اينكـه       

چنين درد و رنجهايي به دست كاگزار دولت يا هر شخص ديگـر در سـمت رسـمي مـامور     
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بوده است يا به ترغيب يا با رضاي صريح يا ضمني او تحميـل شـده باشـد. ايـن واژه درد و     

جهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قـانوني حاصـل مـي شـود و ذاتـي يـا مسـبب        رن

با وجود آنكه اين تعريف ـ چنانكه اشاره خـواهيم   » چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد

كرد ـ خالي از اشكال و ابهام نيست با اين همه ، شرايط تحقيق بزه شـكنجه را مـي تـوان بـه      

  ين كرد: موجب آن بدين شرح تعي

  . ركن مادي :  1

  فعل يا عمل شكنجه گر بايد از خصوصياتي برخوردار باشد، بدين قرار : 

نخست ، فعل مادي باشد؛ يعني عمل كه عرفاً و در عالم ماده قادر باشد درد يـا رنـج شـديد    

جسمي و روحي ايجاد كند، مانند زدن ، سـوزانيدن ، خورانيـدن و امثـال آنهـا بسـا در ايـن       

  ذيت و آزار شديد ممكن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود. حالت ا

تاثر و تالمات روحي اگر چنانچه ثابت شود نتيجه عمل مادي و فعلي باشـد كـه از شـكنجه    

گر صادر گرديده است شكنجه روحي به شمار مي رود هر چنـد منشـا آن صـدمات بـدني     

هم آمـده باشـد، ماننـد تهديـد بـه      نباشد و يا در نتيجه صدماتي كه به ديگري وارد شده فـرا 

  شكنجه و مرگ.  

دوم ، براي تحقيق اين جرم تفاوتي ميان فعل مادي مثبـت يـا منفـي نيسـت در صـورتي كـه       

تارك فعل قانوناً و بر حسب وظيفه مكلـف بـه انجـام دادن فعـل باشـد و بـه قصـد شـكنجه         
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ه شـكنجه  ديگري، از اداي اين تكليف خـودداري كنـد، ايـن تـرك فعـل عنصـر مـادي بـز        

محسوب مي شود ، ماننـد تشـنه و يـا گرسـنه نگهداشـتن ، خـودداري از دادن دارو و ارائـه        

  درمان و يا خودداري از تحويل لباس و امثال آنها. 

سوم، ميان فعل مادي و نتيجه مجرمانه بايد رابطه علت و معلولي برقرار باشـد در مـورد آزاد   

حالات نتيجه عمل مادي و فعلي است كـه   و صدمه روحي خصوصاً بايد ثابت شود كه اين

شكنجه گر مرتكب شده است. بنابراين رعب و هراس ناشي از دسـتگيري و زنـدان را نمـي    

  توان تاثير روحي تلقي كرد، هر چند منجر به اقرار يا دادن اطلاعات شده باشد. 

  . شخصيت شكنجه گر:  2

ي ايذا و آزاري كه كـارگزاران  است يعن» رسمي «ناظر به شكنجه هاي  1984مقررات ماده 

دولت به مناسبت شغل و وظيفه رسمي مرتكب شده اند. بنابراين شرط است در اينكه اولاً ، 

كسي كه به شكنجه ديگري پرداخته است صاحب مقام رسمي يا كارمند دولت باشـد، هـر   

ماننـد  چند به طور موقت يا قراردادي به كاري كه دولت به او ارجاع مي كند مـامور شـود،   

پزشكان زندانها؛ ثانياً ، بزه شكنجه را به مناسبت شغل دولتي يا منصب رسمي مرتكب شـده  

باشد. عبارت ديگر، اگر صدمات بدني و يا روحي نتيجه فعل شخص يا اشخاصي باشد كـه  

در دستگاه دولتي سمت رسمي ندارند فعل آنان مشمول احكام ايراد ضرب و جـرم و سـاير   

نين موضوعه خواهد بود. همچنين، اگر كارمند دولت يا هر صـاحب  تعرضات به موجب قوا

مقام رسمي به مناسبت روابط شخصي و يا منافع خصوصي، و نه به مناسبت شـغل دولتـي و   
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در مقام اجراي وظيفه رسـمي ،ديگـري را تحـت شـكنجه قـرار دهـد، حتـي اگـر بـه قصـد           

  خارج است.   1984قرارداد اعتراف و يا كسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات 

  ـ شخصيت مجني عليه :  3

درباره اينكه آيا براي تحقق اين بزه به موجب ماده يك قرارداد شخص شكنجه ديده حتمـاً  

بايد به عنوان متهم دستگير شده و تحت بازجويي و استنطاق قرار گرفته باشد ترديد اسـت.  

م بـودن از آزادي بـراي   اشكالي كه ايـن تعريـف دارد ايـن اسـت كـه چـون وصـف محـرو        

اشخاص شرط نشده است لذا تعريف شكنجه حدود به تعديات كارگزاران و مقامهايي كـه  

  قانوناً صلاحيت توقيف اشخاص و بازجويي و استنطاق از آنان را دارند نيست. 

بدين ترتيب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شـهرداري ـ در ضـمن برچيـدن سـد معبـر ، بـه         

تفروشان به اذيت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذكور مرتكـب بـزه   قصد ارعاب دس

شكنجه شده است. هرچند در اصل وجهـه نظـر تـدوين كننـدگان ايـن قـرارداد حمايـت از        

بازداشت شدگان و تامين حقوق انسـاني محرومـان از آزادي و دربندشـدگان اسـت و ايـن      

ي شود، ولـي بايـد اذغـان كـرد كـه شـرط       قرارداد بخوبي فهميده م 11و  10منظور از مواد 

داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هيچ وجه از ايـن تعريـف اسـتنباط نمـي گـردد و ايـن       

  خود از موارد ضعيف اين تعريف به شمار ميرود. 
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  . ركن معنوي   4

جرم شكنجه از جرايم عمدي است و مراد به عمد در اينجا علاوه بر عمد در انجام شـكنجه  

فعل، قصد مرتكب به حصول نتيجـه نامشـروع عمـل خـود اسـت. در شـكنجه صـرف         دادن

انجام دادن فعلي به قصد آزردن مجني عليه كافي نيست بلكه شـكنجه گـر، عـلاوه بـر آن ،     

  بايد از اين فعل قصد خاصي را اراده كند. فعل نامشروع شكنجه گر ممكن است به قصد : 

  الف ) كسب اطلاع، 

  ب ) اخذ اقرار،  

  ) تنبيه كردن ،  ج

  د ) ايجاد رعب ، 

  هـ ) اجبار،  

و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد. بروز كند به توضـيحاتي  

  هر چند مختصر ولي ضروري در اين باره اكتفا مي كنيم: 

منظور از كسب اطلاع ، آگاه گرديدن و واقف شدن بـر امـر يـا كـاري اسـت كـه احتمـالاً        

نجه گر نسبت به آن جاهل است و يا دقيقاً بر او معلوم نيست . بنابراين همـين كـه بـراي    شك
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شكنجه گر درباره موضوعي كه مقصود او بوده است علم حاصـل گرديـد، اطـلاع يـا خبـر      

  كسب شده است.  

 1259اخذ اقرار به معناي كسب خبر به حقي براي غير و به زيان خود است (مضـمون مـاده   

عموماً شكنجه با اين نيت اعمال ميشود كه متهمان خود را مقصـر بشناسـند تـا     قانون مدني)

  حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.  

مقصود از تنبيه كردن تحميل هر نـوع رنـج و مشـقتي اسـت كـه مـورد حكـم دادگـاه قـرار          

ست و مـوارد  نگرفته باشد. البته تنبيهاتي كه جنبه انضباطي داشته باشد از اين قاعده مستثني ا

  آن صريحاً در قوانين كشورها پيش بيني شده است.  

هراساندن يا ايجاد رعب نيز ممكن است به انگيزه عبرت آموختن و منصرف كردن شخص 

  از رفتار خاص و نهايتاً منقاد و مطيح ساختن او باشد. 

ولي صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگيزه هاي نهـاني شـكنجه گـر    

كه در هر صورت شرط تحقق جرم نيست كافي است تا جرم شكنجه ارتكـاب يابـد. شـايع    

  ترين رفتار هراس انگيز تهديد است . 

اجبار وضعيت روحي خاصي است كه ميل و اراده را كاملاً از انسان سـلب ميكنـد. در ايـن    

حالت ، نتيجه اي كه از فعل شـخص صـادر مـي شـود ناخواسـته و خـلاف مقصـود واقعـي         

وست اجبار به اداي شهادت يا سوگند يـا اعمـالي نظيـر خودكشـي و حتـي ارتكـاب جـرم        ا
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همواره با فرض وارد آوردن فشار كه منشاء آن را بايد در فعل شـكنجه گـر جسـتجو كـرد     

  توام است.  

قرارداد از اينكه شكنجه ممكن است به هر دليل ديگري كه مبتني بر شـكلي از   1تعبير ماده 

د به وقوع بپوندد، دامنة تعريف را بسيار گسترده ساخته است معنـاي ايـن   اشكال تبعيض باش

عبارت جز اين نيست كه مجني عليه نه به دليل فعلي كه مرتكب شده يا مي توانـد مرتكـب   

شود، بلكه و مخصوصاً به دليـل تفـاوتي كـه بـا همگنـان خـود و از جملـه گـر دارد، مـورد          

شكنجه تحت تاثير احساسـات برتـري جويانـه كـه     شكنجه قرار گرفته است. اساساً ارتكاب 

منشاً آن محركهايي نظير نژاد پرستي ، ملي گرايي و تعصبات ديني است ناگزير قاضي را به 

تفحض در جهات نفساني و انگيزه هاي دروني مجرم سوق مي دهد و بايد اذعان كـرد كـه   

ساقط است بهتر آن بـود  احراز اين كيفيت امري است بسيار دشوار كه عملاً از عهدة قاضي 

دقيقاً در تعريف ذكر مي شد تا تشخيص ضـابطه آسـان تـر    » تبعيض«كه دست كم مصاديق

هـر چنـد از يـك طـرف ضـامن      » شخصي «صورت گيرد، والا تعريف شكنجه بنا بر دلايل 

حقوق محرومان از آزادي است، ولي از طرف ديگر، چـون احـراز تقصـير مسـتلزم تفتـيش      

  وق متهمان به جرم شكنجه را در بازجويي به خطر مي اندازد.  است به نوبه خود حق

قـرارداد، شـكنجه را بـه درد و رنجهـايي كـه منحصـراً از اجـراي         1مـاده   1قسمت اخير بند 

مجازاتهاي قانوني حاصل مي شود و ذاتي يا مسبب چنـين مجازاتهـايي اسـت تسـري نـداده      

از مجازاتهاي قـانوني مجازاتهـايي    است تفسير بعضي از كشورها نظير لوكزامبورگ و هلند
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است كه نه تنها از نظر حقوق داخلي كشورها بلكه از حقوق بين الملل نيز مشـروع شـناخته   

شود آن طور كه از اسناد حقوق بشر و تصميمها و اعلاميـه هـا در ايـن زمينـه بـر مـي آيـد،        

امـا دربـاره   جامعه بين المللي در وضع قاعده حذف مجازاتهـاي بـدني بسـيار مصـر اسـت ،      

بعضي از شيوه هاي سلوك با متهمان و محكومان نظير در انزوا گذاشتن و قطع رابطـه آنـان   

به مدت طولاني، هنوز قاعده اي كه وحدت نظر در بين كشورها پديد آورد شـكل نگرفتـه   

  است.  

  ج . صلاحيت قضايي  

بير لازم بـراي  قرارداد هر يك از دولتهـاي متعاهـد موظـف انـد تـدا      5ماده  1به موجب بند 

  اعمال صلاحيت خود به منظور رسيدگي به جرم شكنجه را در موارد زير اتخاذ كنند: 

الف. وقتي جرم در سرزمين حوزه اقتدار قضايي دولت مذكور يا در هواپيماها و كشتيهاي «

  ثبت شده نزد آن دولت ارتكاب يافته باشد؛ 

   ب . وقني مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن دولت باشد؛

  » ج . وقني مجني عليه تبعه آن دولت باشد و دولت مذكور صلاح بداند.

اصل سرزميني بودن قوانين ، قاعده معمول و مرجحي شناخته شده اسـت كـه   » الف«در شق 

به موجب آن دولت صالح براي رسيدگي به جرم و مجازات مجرم، صـرفنظر از مليـت او ،   

يافته است و خاك هـر كشـور محـدود     دولتي است كه جرم شكنجه در خاك آن ارتكاب
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به مرزهاي جغرافيايي آن كشور است و شامل تمام نقاطي مي شود كه آن دولت حاكميـت  

خود را در آن اعمال ميكند. پاره اي نقاط نظير آبهاي ساحلي، قلمرو هوايي ، سفاين هوايي 

وب و دريايي كه پرچم دولت را دارند از لحاظ حقـوقي در حكـم خـاك آن دولـت محس ـ    

  مي شوند. 

بر اين فرض استوار است كه تبعه دولت، درخارج از قلمرو حاكميت آن مرتكـب  » ب«شق 

جرم شده ولي بنابر دلايلي از تعقيب و مجازات در محل وقوع جرم مصمون مانـده اسـت و   

فعلاً در قلمرو حاكميت كشور خود بسر مي برد. در اين صورت، كشور متبوع متهم وظيفـه  

  ر صلاحيت شخصي ، به تعقيب و مجازات او بپردازد.  دارد به اعتبا

» الف«ناظر به مواردي است كه دولتهاي متعاهد به وظيفه اي كه به موجب دو شق » ج«شق 

به عهده آنان گذاشته شـده اسـت عمـل نكننـد، در ايـن صـورت، حمايـت از اتبـاع         » ب«و 

ح دانستند و هرچند متهم كشور خود اين حق را براي دولتها ايجاد مي كند كه چنانچه صلا

  دست نيافتند به جرم او در محاكم داخلي رسيدگي كنند. 

لاهـه راجـع بـه جلـوگيري از تصـرف غيـر        1970نظيـر قـرارداد    1984قرارداد  5ماده  2بند 

مـونترال دربـاره امنيـت هواپيمـايي كشـوري، صـلاحيت        1971قانوني هواپيماها و قـرارداد  

هد را چنانچه متهم در قلمرو و حاكميـت آن دولـت بسـر    محاكم كيفري همه دولتهاي متعا

برد، شناخته شد. البتـه ،اعطـاي صـلاحيت بـه دادگاههـاي محـل دسـتگيري مـتهم فـرع بـر           

شناسايي صلاحيت دادگاههاي محل وقوع جرم به شمار مي رود . تكليف دولتهاي متعاهـد  
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تهم را بنـا بـر تقاضـاي    در اين باره اجراي يك واجد تخييري است بدين معنا كه يـا بايـد م ـ  

دولت خواهان مسترد بدارند و يا اگـر ممنـوعيتي بـر اسـترداد مـي بيننـد خـود بـه تعقيـب و          

محاكمه متهم بپردازد قبول اصل عام صلاحيت درباره جرايمي كه تصور مـي رود صـلح و   

  آرامش جهاني را مختل سازد رفته رفته به اين جرايم جنبه بين المللي بخشيده است.  

  ازداشت ، تحقيقات مقدماتي و معاضدت قضايي  د . ب

قرارداد، هر يك از دولتهاي متعاهد كه مظنون به ارتكاب جرم شكنجه را  6به موجب ماده 

در قلمرو خود بيابد، در صـورتي كـه اوضـاع و احـوال را مقتضـي تشـخيص دهـد، پـس از         

ه تدابير قـانوني ديگـر   بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد به بازداشت متهم يا اتخاذ هرگون

به منظور اطمينان از حضور او مي پردازد. بازداشت و تـدابير مـذكور بايـد طبـق قـوانين آن      

دولت به اجرا درآيد و نبايد بـيش از مـدتي كـه بـراي تعقيـب كيفـري يـا انجـام تشـريفات          

ت استرداد لازم است ادامه يابد. دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيت بـه تحقيقـا  

مقدماتي خواهد پرداخت. اشخاصي كه بدين ترتيب در بازداشت بسر مي برنـد مـي تواننـد    

فوراً با نزديكترين نماينده صالح دولت متبوع خود تمـاس بگيرنـد، و در صـورتي كـه فاقـد      

تابعيت باشند، با نماينده دولتي كه عادتاً در خـاك آن اقامـت دارنـد ارتبـاط برقـرار كننـد.       

رات اين ماده به بازداشت اشخاصي دست زده است بايد فـوراً مقامهـاي   دولتي كه طبق مقر

را از وقـوع بازداشـت و اوضـاع و احـوالي كـه آن را اقتضـا        5مـاده   1دولتهاي موضوع بند 

كرده است مطلع سازد چنانچه دولت مذكور تحقيقات مقدماتي را آغـاز كـرده اسـت بايـد     
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عمـال يـا عـدم اعمـال صـلاحيت بـه دولتهـاي        سريعاً نتايج تحقيق و قصد خود را دايـر بـه ا  

  مذكور اعلام كند. 

وظيفه دارند در هر مرحله از تحقيق و رسـيدگي بـه    9ماده  1دولتهاي متعاهد به موجب بند 

جرم شكنجه نهايت همكاري را با يكديگر بـه عمـل آورنـد و در صـورتي كـه دلايلـي بـر        

ر دهند. معاضدت قضايي اعـم اسـت   وقوع جرم به دست دارند آن را در اختيار يكديگر قرا

از تحقيق گواهان، رجوع به كارشناس ، گردآوري مدارك و به طور كلـي دلايلـي كـه بـه     

كشف حقيقت كمك كند در تمام ايـن مـوارد عمومـاً مقـررات حـاكم بـر نحـوة تحقيـق،         

مقررات دولت متقاضي عنه خواهد بود. چنانچه دولتهاي متعاهد به موجب قراردادهـاي دو  

 1ند جانبه بر چگونگي اين همكاري توافق كـرده باشـند الزامـي بـه رعايـت مفـاد بنـد        يا چ

  ). 9ماده  2نخواهند داشت (بند 

  هـ ـ تعقيب  

دولتهاي متعاهد وقتي مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو و حاكميت قضايي آنان يافت شـود  

به مقامهاي صالح خـود   ملزم اند چنانچه او را مسترد نمي دارند مورد را براي تعقيب كيفري

ارجاع نمايند. اين مقامها تصميم خود را به همان ترتيبي كه در مـورد جـرايم مهـم عمـومي     

  ). 7ماده  2و  1طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند كرد (بندهاي 

تعقيب كيفري به هـيچ وجـه مشـروط بـه درخواسـت اسـترداد مـتهم و رد ايـن درخواسـت          

چنانچه دولت متقاضي بـه موجـب ايـن قـرارداد تعهـدي نسـبت بـه دولـت         نيست، ولي اگر 
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متقاضي عنه نداشته باشد، رد درخواست استرداد، الزامي براي دولت متقاضي عنه مبنـي بـر   

  تعقيب كيفري به وجود نمي آورد.  

تصميم به تعقيب كيفري عموماً در اغلب كشورها در صلاحيت دادسرا و به عهده دادسـتان  

آيين خاصي براي تعقيب و دادرسي متهمان پيش  1984توجه داشت كه قرارداد  است. بايد

بيني نمي كند؛ تعقيب و شروع به دادرسي مطابق قوانين داخلـي كشـورها بـه عمـل خواهـد      

آمد نهايتاً، اشخاصي كه به اتهام جرم شكنجه تحت تعقيب قرار مـي گيرنـد حـق دارنـد در     

 7مــاده  3نه مقامهــا اطمينــان حاصــل كننــد (بنــد هـر مرحلــه از دادرســي از برخــورد منصــفا 

)بنابراين، در نظامهايي كه دادستان از اختيار وسيعي در تصميم بـه تعقيـب يـا عـدم تعقيـب      

كيفري برخوردار است ( نظام متناسب بودن تعقيب)، چنانچه مصلحت نداند، مـي توانـد از   

ي كـه دولتهـاي متعاهـد بـه     تعقيب كيفري ورزد، اين موضوع به هيچ وجه مغاير با وظيفـه ا 

قرارداد مبني بر تعقيب كيفري متهمان به جرم شكنجه قبول كرده اند نيست،  7موجب ماده 

زيرا به موجب اين ماده دولتها بيش از ارجاع مورد به مقامهاي صالح خـود وظيفـة ديگـري    

  ندارند.  

  و . استرداد  

تمـام معاهـدات اسـترداد منعقـد      به موجب اين قرارداد، دولتهاي متعاهد قبول كردند كه در

مـاده   1ميان خود، جرم شكنجه خود به خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي گـردد( بنـد   

) منظور از اين نوع معاهدات استرداد، سلسـله معاهـدات دو يـا چنـد جانبـه اي اسـت كـه        8
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ا در دولتها بر طبق متعهدند فقط اشخاصي را كـه بـه ارتكـاب جـرايم خـاص مـتهم انـد و ي ـ       

  معرض محكوميت به مجازاتهاي معين قرار دارند به يكديگر مسترد دارند.  

فهرست اين جرايم در معاهدات استرداد عمدتاً به دو روش تهيه و به اصل معاهـده ضـميمه   

مي شود: روش احصاء جرايم بر مبناي عناوين جرم ، و روش تعيين جرايم بر مبنـاي ميـزان   

ين ترتيب ، بدون آنكه دولتهاي متعاهد به تغيير فهرستهاي مجازات . عنوان جرم شكنجه بد

مذكور نياز داشته باشند خود به خود در اين فهرستها قرار مي گيرد. ضمناً دولتهاي متعاهـد  

تعهد مي كنند كه در معاهدات استرداد مجرمان وجود نداشته باشد) ايـن جـرم را از جملـة    

  )  8ماده  1جرايم قابل استرداد به شمار آورند (بند 

براي حل مشكل استرداد ميان بعضي از دولتها نظير انگليس يا ايالات متحـده   1984قرارداد 

آمريكا كه استرداد مجرمان را مشروط به وجـود معاهـده جداگانـه مـي داننـد، در صـورت       

دريافت تقاضاي استرداد از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارند، آنـان را  

رده است چنانچه صـلاح ديدنـد قـرارداد حاضـر را در مـورد جـرم شـكنجه اسـاس         مخير ك

) در اين صورت، استرداد تابع شرايط مقـرر در قـوانين   8ماده  2قانوني استرداد بشناسند (بند 

  دولت متقاضي عنه خواهد بود. 

 دولتهاي متعاهد ديگر نظير فرانسه، سوئد و نـروژ كـه اسـترداد را منـوط بـه وجـود معاهـده       

خاصي نمي دانند موظف اند در حدود شرايط پيش بيني شده در قانون دولت متقاضي عنـه  

) .عمومـاً دولتهـا، بنـابر    8مـاده   3جرم شكنجه را بين خود از موارد استرداد تلقي كنند (بنـد  
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اصــل حاكميــت ملــي در قــوانين، داخلــي خــود مقرراتــي را بــه قواعــد و نظامــات اســترداد 

صورت عدم وجود معاهده اسـترداد بـه آن اسـتناد مـي كننـد در      اختصاص مي دهند كه در 

اين قوانين معمولاً دولتهـاي متقاضـي عنـه اسـترداد را بـه شـرط معاملـه متقابـل ممكـن مـي           

دانند.ولي چون همانطور كه اشاره شد ـ بعضي از دولتها بدون وجود معاهده اسـترداد خـود    

ه متقابل را معتبـر نمـي شناسـند، تـدوين     با تسليم بزهكاران موافقت نمي كنند و شرط معامل

بر آن بودند كه بدين ترتيب راه استرداد عاملان شكنجه را بين ايـن   1984كنندگان قرارداد 

  دو گروه از دولتها هموار سازند.  

با اين همه، و برخلاف مقررات مذكور كه با قصد ايجاد تسهيلات استرداد وضع شده است 

تهاي متعاهد را در مواردي كه دلايل قوي در اختيـار دارنـد كـه    قرارداد، دول 3ماده  1، بند 

متهم در صورت استرداد با خطر شكنجه مواجـه خواهـد شـد از اسـترداد منـع كـرده اسـت.        

براي احراز چنين دلايلي، مقامهاي صالح دولت متقاضي عنـه جهـات عديـده اي را مطمـح     

به نقض مكرر و آشكار حقوق بشـر   نظر قرار خواهند داد كه يكي از آن جهات نهايتاً توجه

  ) 3ماده  2به وسيله دولت متقاضي خواهد بود (بند 

علاوه بر آن ، مقررات داخلي بعضي از كشورها نيز ممكن است به دلايـل ديگـري مـانع از    

تسليم عاملان شكنجه به دولت متقاضي شوند. براي مثال ، قوانين كشورهايي مانند سـوئد ،  

ن به جرم را هنگامي جايز مي دانند كه خطر محكوميت بـه كيفرهـايي   فرانسه استرداد متهما
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كه تماميت جسماني آنان را تهديد مي كند منتقي باشد در اين صورت كشورهاي مـذكور  

  قرارداد خود به تعقيب و مجازات عاملان شكنجه بپردازند.   5ماده  2ملزم اند مطابق بند 

  ز . پيشگيري  

هريـك از دولتهـاي متعاهـد تـدابير     «پيش بيني كرده است كه  صريحاً 1984قرارداد  2ماده 

قانونگذاري، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات موثر براي جلوگيري از ارتكـاب شـكنجه در   

طبعـاً مهمتـرين وظيفـه اي كـه دولتهـاي      » سرزمين تحت اقتدار محاكم خود اتخاذ مي كنند

ت كه بايد راهنمـاي حـدود وظـايف    متعاهد قبول كرده اند ابتدائاً وضع مقررات خاصي اس

كارگزاران دولت ، اعم از ماموران اداري و انتظامي باشد تعيين نحوه برخـورد مـاموران بـه    

ويژه كساني كه در دستگيري ، بازداشت و مراقبت از شهروندان و به طور كلـي در اجـراي   

د كه عموماً در احكام كيفري شركت دارند جنبه پيشگيرانه انكار پذير از وقوع جرايمي دار

حــين انجــام دادن وظيفــه و يــا مناســب آن ارتكــاب مــي يابــد. عــلاوه بــر آن ، پــيش بينــي  

ضمانتهاي اجرايي موثر ، اعم از اداري و كيفري ، در صورت نقـض ضـوابط اداري و سـوء    

استفاده از قدرت كه مالا تهديدي از براي حقوق و آزاديهاي شهروندان به شـمار مـي آيـد    

عمل رعايت اين مقررات و احترام به آن را تا حدودي تامين كند. البته، تـاثير  قادر است در 

بازدارنده اين تدابير بهتر آشكار مي شود كه اين مقررات به اجرا درآيد. اين مقصود هزمان 

با نظارت دستگاه قضايي بر اجراي قوانين و سـپس تعقيـب و مجـازات عـاملان شـكنجه بـه       

در كنار اين تدابير ، هر يك از دولتهاي متعاهد توجه خواهد  نحوه مطلوب برآورده ميشود.
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كرد كه به هنگام آمـوزش كارمنـدان اداري و نظـامي كـه مسـئول اجـراي قـانون هسـتند و         

همچنين شاغلان به حرفه پزشـكي ، مـاموران دولتـي ديگـر اشخاصـي كـه بـه هـر نحـو در          

شدگان و زنـدانيان دخالـت    حفاظت، باز جويي يا در برخورد با دستگير شدگان، بازداشت

دارند، تعليمات و اطلاعـات مربـوط بـه منـع شـكنجه جـزء شـكنجه مكمـل آمـوزش آنـان           

  محسوب شود. 
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  ). 10ماده  1(بند 

براي آشنايي ماموران دولتي و مجريان قانون با وظايفي كه هريـك بعـداً بـه عهـده خواهـد      

اختيـارات آنـان ممنوعيـت    گرفت دولتهاي متعاهد قبول كرده اند كـه در شـرح وظـايف و    

)ظاهراً اين اقدام دولتها مانع از آن خواهد شـد   10ماده  2توسل به شكنجه را بگنجانند (بند 

كه ماموران دولت در صورت ارتكاب جرم به جهل خـود نسـبت بـه قـانون متوسـل شـوند.       

قاعده رفتاري حرمت شكنجه قاعـده اي مطلـق و هـيچ وضـعيت اسـتثنايي ، اعـم از حالـت        

) همچنـين   2مـاده   2و ناپايداري سياسي داخلي، نقض آن را توجيه نمـي كنـد (بنـد     جنگ

ماموران دولت نمي توانند به اتكاي امر مافوق يا مقامهاي حكومتي اعمـالي را كـه شـكنجه    

) در واقع، متابعت از دستور مافوق كه به طور آشكار  2ماده 3تلقي ميشود توجيه كنند (بند 

اطاعـت   1984مسئوليت مامور خواهد شد. بـدين ترتيـب، قـرارداد     غير قانوني است موجب

كوركورانه از دستور مافوق را مردود شناخته است. علاوه بر آن، به منظور پيشـگيري مـوثر   

از ارتكاب شكنجه ، دولتهاي متعاهد در قلمرو و خـود نظـارت كامـل و مـنظم بـر قواعـد ،       

به مقررات مربوط به حفاظـت و طـرز سـلوك    دستورالعملها ، روشها و نحوه بازجويي و نيز 

) هرگاه دلايل منطقي مبني بر وقوع شكنجه 11با دربندشدگان به عمل خواهند آورد (ماده 

در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت وجود داشته باشد دولتهاي متعاهـد مراقبـت خواهنـد    

). ايـن   12د (ماده كرد كه مقامهاي صالح فوراً به تحقيق بيطرفانه در اين موضوع دست بزنن

امر مانع از آن نيست كه مجني عليه خود درمقام شاكي خصوصي در مراجع قضايي دولـت  
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مذكور كه فوراً و در كمال بيطرفي به ادعاي شاكي رسيدگي مي كنند و به طرح دعـوي و  

تعقيب متهم به شكنجه بپردازد. در اين صـورت، دولـت متعاهـد ملـزم اسـت حـق شـكايت        

رعايت كند و به حمايت از شاكي و گواهان در برابر هرگونه بـد رفتـاري   مدعي شكنجه را 

  ).  113يا ارعاب به دليل اقامه دعوي يا اظهارات اشخاص به چاره جويي بپردازد(ماده 

ضمنادًولتهاي طرف قرارداد تعهد خواهند كرد كه در قلمرو حكومت قضايي خود، غيـر از  

ن و غير انساني يا موهن را كه مـامور دولـت بـه    شكنجه ، اعمال مشقت بار و رفتارهاي خش

مناسبت وظيفه خود ممكن است مرتكب شود، يا به ترغيب يا با رضاي صريح يا ضـمني او  

) اين اعمال اعم از هرگونه ضرب و شتم و اذيـت  16ماده  1ارتكاب يابد، ممنوع كنند (بند 

دارد تماميـت جسـمي،   و آزار و ساير تعرضات و رفتارهـاي غيـر انسـاني اسـت كـه امكـان       

حيثيت و شرف اشخاصي را كه از آزادي محروم انـد بـه خطـر بينـدازد بـدون آنكـه قصـد        

علاوه بر تعهداتي كه دولتها به  1984خاصي از ارتكاب اين اعمال اراده شده باشد. قرارداد 

 موجب ديگر اسناد بين المللي سپرده اند آنها را ملزم مي سازد كه هر شكلي در قلمرو خود

حقوقي براي بازداشت شدگان و زندانيان و حتي محكوماني كه از آزادي مشروط و تعليـق  

  مجازات برخوردارند بشناسند و براي تضمين آن تمام امكانات خود را به كار گيرند. 

  ح . جبران خسارت  

از جمله حقوقي كه دولتهاي متعاهـد در نظـام حقـوقي خـود معتبـر خواهنـد شـناخت حـق         

و مطالبه غرامت اشخاصي است كه از وقوع شكنجه متحمـل ضـرر و زيـان    جبران خسارت 
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شده اند . قربانيان شكنجه حق دارند از همه امكانات لازم براي اعاده كامـل وضـع خـود تـا     

نـه تنهـا دولتهـاي     1984) بـدين ترتيـب قـرارداد     14ماده 1حد ممكن برخوردار شوند (بند 

قي خود حق مطالبـه غرامـت را، كـه يـك حقـوق      متعاهد را ملزم مي سازد كه در نظام حقو

مالي است ، منظور كنند بلكه حق اعاده وضع را كه عمدتاً شامل حق برخورداري از درمان 

پزشكي ، دارويي و به ويژه با يافتن موقعيت اجتماعي است از جمله حقوق زيان ديدگان از 

  شكنجه محسوب دارند.  
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  نتيجه گيري 

ره شد، اساسي جامعـه بـين المللـي كنـوني در نظـارت بـر رفتـار        همانگونه كه در مقدمه اشا

دولتها در اجراي تعهدات بين المللي، خصوصاً در آنچه به حفظ حقوق اتباع خـود مربـوط   

آنـان خلاصـه ميشـود.    » قلمرو«دولتها و نفوذ » حاكميت«ميشود . عمدتاً به عبور از مرزهاي 

اخلي دولتها محسوب نشود به همكـاري آنـان   در امور د» مداخله«طبعاً براي آنكه اين عمل 

بيش از پيش نياز است اين همكاري نيز در آنجا كه مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد بـا      

منشور ملل متحد ماموريت تحقيق دربـاره نقـض آشـكار حقـوق بشـر را بـه        22اتكا به ماده 

عـات در ايـن   اركان فرعي خود مي سپارد و يا با تعيين گروههاي كارشناسي به كسب اطلا

زمينه مي پردازد در اعتبار و رعايت تصميمهاي بعدي از اين مجمع بي تاثير نيست. والا، در 

عمل تجربه نشان داده است كـه بـدون رضـايت و حتـي همكـاري دولتهـا اقـدامات مجمـع         

عمومي در چارچوب مذاكرات، و تصويبنامه هاي اين مجمع و تـدابير شـوراي اقتصـادي و    

رهاي كميسيون حقوق بشر براي جلب افكار عمومي تاثير چندان پايداري اجتماعي و هشدا

بر رفتار دولتها در جهت رعايت تعهدات خود در كوتاه مدت ندارد. به اين دليل، از همـان  

آغاز ، جامعه بين المللي به اين نكته واقف گرديد كه ، در زمينة مسـائل انسـاني ، اقـدامات    

هتر ميتواند به ثمر برسد كه به توافـق ملـل مختلـف بـر قبـول      سازمان بين الملل متحد وقتي ب

يك سلسله قراردادها با محتوا مشخص و توام بـا شـيوة خـاص نظـارت منجـر شـود. از ايـن        

با مقايسه با ديگر قراردادها و ميثاقهاي بـين المللـي از ويژيگيهـاي كـم      1984لحاظ قرارداد 
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واردي كـه كميتـه منـع شـكنجه اخبـار      نظيري برخوردار است. تشكيل گروه تحقيق ، در م ـ

موثقي مبني بر بكارگيري شكنجه در قلمرو يكي از دولتهاي طرف قرارداد دريافت ميكند، 

در اين قبيل اسناد يك نوآوري به شمار مي آيد. علاوه بر آن ، مشـكل ديگـري كـه بـراي     

ه فـرد در  نظارت بين المللي بر ميزان تعهـد دولتهـا محـدوديت ايجـاد ميكنـد مسـاله جايگـا       

حقوق بين الملل است. عقيدة سنتي مبني بر اينكه فرد نمي تواند موضوع حقوق بـين الملـل   

باشد، و لذا حق رجوع به مراجع بين المللـي را نـدارد، هنـوز هـم سـيطرة خـود را در عمـل        

حفظ كرده است. با اين همه ، توافقهاي بـين المللـي رفتـه رفتـه چـارچوب نسـبتاً مسـاعدي        

ن محذور فراهم آورده است. از اين پس افـراد مـي تواننـد، بـا شـرايطي ، مـواد       براي رفع اي

نقض تعهدات دولـت متبـوع خـود را كـه بـه تضـييع يـا تحديـد حقـوق و آزاديهـاي آنـان            

را بايـد   1984انجاميده است به مراجع خاص بين المللي اطلاع دهند. بدين ترتيب، قـرارداد  

ق بشر بـه شـمار آورد كـه ، بـا شناسـايي صـلاحيت       جزو معدود قراردادهايي در زمينه حقو

قبول شكايت افراد حقيقي ، مرجعي را مسـئول رسـيدگي بـه شـكايات و نهايتـاً نظـارت بـر        

  حسن اجراي مفاد قرارداد كرده است.  

در پايان ، سوالي كه همواره در اين قبيل مباحث مطرح ميشـود بـار ديگـر بـه ميـان خواهـد       

ه از خود خواهند پرسيد كـه در مجمـوع تلاشـهاي سـازمانهاي     آمد: كساني بحق در اين بار

بين المللي براي متقاعد ساختن دولتها به اجراي تعهدات خود چـه اهرمهـايي وجـود دارد؟    

سخن از ضمانت اجراي قواعد حقوقي در صورت نقض آنها است . حقيقت اين اسـت كـه   
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سـر بـاز زنـد نيـروي چنـدان       در مناسبات بين المللي چنانچه دولتي از اجراي تعهدات خـود 

موثري براي اجبار او وجود ندارد و چنانكه گذشت وظيفه كميته منـع شـكنجه نيـز بـا تهيـه      

گزارش و ارسال ملاحظات خود به طرفين پايان مي يابد. ولي بايد افزود كه اين نقض ، هر 

وعي واقـع  چند ممكن است در ميزان كارآيي اين قرارداد ترديد ايجاد كند، مسلماً نشـانه ن ـ 

نگري است كه در تدوين اين قرارداد به كار رفته است. در واقع آنچه بـيش از هـر چيـز در    

اين قرارداد مد نظر بوده فراهم آوردن امكان اجراي آن و اجتناب از ضرورتهايي است كـه  

در اوضاع و احوال كنوني بين المللي نوعي معضل به شمار مي آيد و به نظر نمي رسـد كـه   

  عضلات به تنهايي در چارچوب مقررات بين المللي ممكن باشد. حل اين م
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